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چهره اى شاخص 
در عرصه تنبور

ــى» حاصل  ــه «بانگ اهوراي مجموع
تلاش موسيقيدان، خواننده و نوازنده تنبور 
ــت. كاكاوند كه  و تار «رامين كاكاوند» اس
خود زاده سرزمين تنبور- زاگرس- است 
از جمله نوازندگان و نغمه پردازانى است كه 
هيچ گاه از ساحت اصلى و مقام بى همتاى 
تنبور و آهنگ ها و مقام هاى آن دور نشده 
ــت از مقام هاى كلامى يا  و هر دم با برداش
باستانى تنبور، آهنگ هاى خوش ديگرى 
به اين صحنه بى نهايت افزوده است. رامين 
بيش از همه محضر سه استاد بزرگ تنبور 
ــادروان درويش  و سه سالك بى همتا، ش
ــاه ابراهيمى  ــيد امراالله ش اميرحياتى، س
ــژاد را درك كرده  ــى ن ــيد خليل عال و س
است. همين پشتوانه و كار پيگير او باعث 
ــده كه رامين كاكاوند امروز يك چهره  ش
ــاخص در عرصه تنبور و مقام هاى آن  ش
ــد. ويژگى خاص اين مجموعه، زمان  باش
ــت كه برخلاف معمول تنها  كوتاه آن اس
36 دقيقه است و اين نگاه زيبايى است كه 
باعث مى شود پديد آورنده از دقايق اندك، 
بيشترين بهره را گيرد و دچار گزاف نشود. 
اشعار سيد صالح ماهى دشتى (تولد 1211 
وفات 1284 هجرى شمسى) كه يكى از 
ــعراى نام آور عصر خويش است،  عرفا و ش
ــرار در اين مجموعه  ــان عميق و بى ق چن
ــنونده اى از سوز  ــت كه هيچ ش جارى اس
ــور وجود  ــب پر ش ــش درون، قل دل، آت
ــت. مناجات هاى  ــش در امان نيس مبارك
ــك از  ــيد صالح به درگاه خداوند بى ش س
زيباترين مناجات ها در تاريخ عرفان و نيز 
ــعر كردى و فارسى است. «خداوندا  در ش
ــتان ميخانه ات / به  ــو را به رندان و مس ت
ــاقى و رندان خرابات درگاهت به شور  س
عشاق ديوانه درگاهت قسم... قلبى به من 
عطا كن چون روز روشن/ و از آتش عشق 
ــوز/ كه ديوانه تو باشد و  تو هميشه پر س
ــق، بى همتا ... اين منم صالح  در مقام عش
ــتاده در درگاهت  و ساكت خاموش، ايس
ــداى ات دين و ايمانم را  ــه دلبرى و خ / ك
ــفر خود را  ــت!» كاكاوند س به باد داده اس
ــد، اين مناجات را مى خواند با  آغاز مى كن
ــار و باريه و چه  ــى از دو مقام قط فرازهاي
ــار واژگون چون  ــوزناك مى خواند. قط س
آب زمزم  جان و وجود را مى شويند. سوزى 
مجنون وار كه پس از مناجات چاره اى جز 
ايستادن در ساحت مقام مجنونى نيست. 
پس از مجنونى چه بايد كرد؟ جز سماع در 
مقام سه جاران كه آهنگ وجد و رقص و 
سماع است. و اندك آرامشى پس از وجد و 
سماع با مقام هاى خان اميرى و ساروخانى 
ــئه ما را به مراتب «نوا» مى برد  وجد و نش
ــهَ وَ دَره:  «يكتاى بى همتا كه  در مقام گِل
ــهود آگاه» هم  واحدى وبر عالم غيب و ش
ــروف و هم زاهد ... يكتاى  عارف و هم مع
ــرار غيبى ات قسم ... از  بى همتا، تورا به اس
جام وحدت مرا سر مست بگردان...  فضاى 
ــوا» و آوازهاى پى درپى در گِلهَ  معنوى «ن
ــدا منم  ــم / خداون ــات و حيران وَ دَره! / م
حيران درگاهت/ كه يكتا و بى همتا هستى

ــرواز بى زمان، مكان و  ــان در پ ...!  و در پاي
ــى اين پرواز بانگ  بى نشان روح سرخوش
مستى سر مى دهد، مست ذات باريتعالى 
ــاه خوشينى (كه  در فواصل مقام كهن ش
ــره گرفته از آن  ــارگاه امروز، به مقام چه
ــاقى ميخانه ام / من از روز ازل  است)  «س
ساقى ميخانه توام/ و از باده الست نشئه و 
سرمستم و... آنچه در اين مجموعه شنيده 
مى شود حكايت سفرى معنوى است كه 
از مناجات يكتاى بى همتا آغاز و به پرواز 
عاشقانه به سوى او در مستى و سرخوشى 
ــتانى مى انجامد،  در عالمشاخوُشينِ لرس
عجب سفر بى همتايى...!  سفرى در باطن 

وجودبه سوى يكتاى بى همتا... .! 

ركوييم

گمانه زنى هاى جديد درباره مرگ آمادئوس موتزارت

رازهاى مسموم
آنقدر زندگى اش پربار بود 
ــى به مرگ او فكر  كه كس
نمى كرد. آنقدر بر موسيقى 
پس از خود تاثير گذاشت 
ــش در ذهن هر  كه نبودن
موسيقيدانى مانند سكوتى 
طولانى جلوه مى كند: ولفگانگ آمادئوس موتزارت نابغه شهير موسيقى كلاسيك. 
ــش در خبرهاى روزنامه لوموند آمده بود كه به احتمال زياد علت  هفته پي
اصلى مرگ اين موسيقيدان بى همتا توسط دو كارشناس فرانسوى ميشل لوپيتو 
ــوا سروتى كشف شده است. آن دو بر اين اعتقادند كه مرگ زودهنگام  و فرانس
آمادئوس نه بر اثر تب رماتيسمى، بلكه به دليل استفاده از نوعى نوشيدنى طبى 
ــنهاد مصرفش را به او داد.  ــكان نزديك به آهنگساز، پيش بوده كه يكى از پزش
ــا بتواند مهم ترين و  ــده زنده بماند ت ــت به هر نحوى كه ش موتزارت مى خواس
باشكوه ترين اثر كرال مذهبى خود يعنى «ركوييم در رمينور» را به پايان رساند. 
ــط دوست نزديك آهنگساز فرانس زوسماير  اثر در نهايت نيمه كاره ماند و توس
ــت كه بدانيد يك نجيب زاده شياد و بى نام و  ــتره شد. جالب اس تنظيم و اركس
نشان به موتزارت سفارش ساخت اين اثر سترگ را داده بود تا در نهايت به نام 
خود به ثبت رساند، اما اين خيالى كاملا باطل بود چون بافت موسيقيايى آثار 
ــزارت، امضاى مصنف را در بطن خود به همراه دارد و هيچ كس توان آن را  موت
نخواهد داشت كه پس از او چيزى از وى به شكلى كامل برداشت يا كپى كند. 
ــال 2010 گروهى از كارشناسان پزشكى در آلمان و نيز موسيقى شناسان  از س
ــوى سعى كردند تا دلايل مرگ آمادئوس را فهرست بندى كنند. لوسين  فرانس
ــناس نيز در اين زمينه به كمك گروه آمد. در نهايت  كارهاوزر محقق و روانش
حدود 140 عارضه احتمالى براى مرگ موتزارت مشخص شد. از جمله گريپ، 
آلودگى استرپتوكوك و در پى آن خونريزى داخلى و چاقى مفرط. آمادئوس خود 
در نامه اى كه دو ماه بعد از مرگش كشف شد به همسرش نوشته بود كه در حين 
تصنيف اپراى فلوت سحرآميز، دردهاى مفصلى رماتيسمى رهايش نمى كرده. 

اين خود شاهد بسيار خوبى است براى نظريه بهره گيرى موتزارت از داروهايى 
كه باعث رفع التهاب مفصلى مى شوند. دردهاى موتزارت در زمان تصنيف يكى 
ديگر از اپراهايش يعنى «شفاعت تيتوس» به اوج مى رسد و او را مجبور مى كند 
تا از نوشيدنى هاى طبى دكتر بارون گرهارد وان سوآيتن استفاده كند. دارويى 
كه آن زمان در سراسر اروپاى  غربى با استقبال فراوانى مواجه شده بود؛ دارويى 
كه به ادعاى سازنده اش ضدعفونى كننده، ضد التهاب و مسهل بوده و اما استفاده 
از اين دارو نه تنها كمكى به موتزارت نكرده بلكه وضع را بدتر كرده است. دليل 
ــرش نوشته  ــتانس، همس اين عدم موفقيت دارويى در نامه اى كه وى به كنس
كاملا مشخص است. او مى گويد كه دچار نوعى خستگى و ضعف عمومى شده، 
سرگيجه و اختلال تنفسى كه از علايم نوعى مسموميت است رهايش نمى كند. 
به گفته ميشل لاپيتو به احتمال زياد استفاده بيش از حد از اين نوشيدنى طبى 
كه حاوى مقدارى جيوه نيز بوده باعث اين مسموميت شده است. زيرا دردهاى 
التهابى مفصلى هيچ گاه باعث مرگ بيمار نمى شود. شايد موتزارت در استفاده 
از اين دارو زياده روى كرده تا بتواند چهار موومان نهايى ركوييم عظيمش را به 
ــاند. ركوييمى كه براى طلب شفاعت است. طلب بخشايش مردگان.  پايان رس
ــباهتى با آثار گذشتگان ندارد. غنى از  ــايى كه هيچ ش اثرى در فرم مس كليس
ــه اندوه را بر دل هر مخاطبى  ــنگين ك لحظات تاريك و ياس آور. با فضايى س
ــته از  ــالگى روى داد، اما آنچه برجاى گذاش مى اندازد. مرگ موتزارت در 35 س
ــش ها در زمينه نبوغ او هنوز كه هنوز است ذهن  ــال و قرن مى گذرد. پرس س
هر مخاطب آگاهى را به خود مشغول مى كند. چگونه يك پسر بچه شش ساله 
مى تواند با چيره دستى كلاوسن و ويلن بنوازد و به بداهه نوازى فوگ دست زند. 
آمادئوس در هشت سالگى اولين سمفونى خود را تصنيف مى كند و در 12 سالگى 
نخستين اپرايش را مى نويسد. ملودى هاى موتزارت در قله زيبايى موسيقيايى 
قرار دارند. نغماتى كه حتى باخ و بتهوون قبل و پس از او نيز نتوانستند بسازند. 
ــيقى موتزارت نهايت تعادل و تناسب است. رابطه بين خطوط ملوديك و  موس
ــانى از منطق موسيقيايى و پيوند اين منطق  هارمونى هاى او نمونه هاى درخش
عقلانى با ظرافت هاى احساسى است.موسيقى او تماما به آواز شباهت دارد. چه 
آن زمان كه كنسرتوى زيبا براى كلارينت مى نويسد چه آنگاه كه سوناتى براى 
ــمفونى نهايى اش يعنى سمفونى  ــه س پيانو. ذهن او ابعادى اعجاب آور دارد. س
ــل مينور و 41 يا همان ژوپيتر در دو  ــماره 39 در مى بمل ماژور، 40 در س ش
ماژور را در عرض شش هفته مى نويسد.كنسرتوى هاى موتزارت نهايت خلاقيت 
ــت. از سازهاى بادى برنجى  ــراف يك موسيقيدان به سازهاى مختلف اس و اش
ــرتو  ــازهاى زهى و كلاويه دار. براى هر نوازنده اى نواختن يك كنس گرفته تا س
موتزارت فرصت مناسبى است تا مهارت هاى خود را در زمينه ساز تخصصى خود 
به آزمون گذارد. وى 20 كنسرتو براى پيانو نوشته است كه از جمله زيباترين 
آثار اركسترال براى پيانو قلمداد مى شود. اين تنها بخشى از ميراث غنى آمادئوس 
است. وى در زمينه تصنيف اپرا نيز بسيار چيره دست بود. نكته اى كه كمتر نزد 
موسيقيدانان سراغ داريم. موسيقيدانان و آهنگسازان يا به سمت موسيقى آوازى 
گرايش دارند و يا به سمت موسيقى سازى. پيوند اين دوگونه از موسيقى به  ندرت 
روى داده يا بهتر بگوييم همواره كفه يكى بر ديگرى چربيده است، اما موتزارت 
يك استثناست. آثار اپرايى او در دو بخش ايتاليايى و آلمانى نمونه هاى درخشانى 
هستند. از جمله اپراى دون ژوان، عروسى فيگارو و زنان همه مثل هم هستند از 

محبوب ترين آثار آمادئوس جوان محسوب مى شود.
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صفحه 8 ادبيات ما بين عدد مطلق صفر و صد معلق است

صفحه 9 پچ پچه هاى پر سروصدا

صفحه 10 سوار برماشين زمان

«رامين كاكاوند» چهره شـناخته شـده در حوزه موسيقى سـنتى و موسيقى تنبور در 
دو دهه اخير آثار بسـيار ارزشـمندى را به جامعه هنرى ارايه كرده. كاكاوند متولد سال 
1347 شـهر صحنه كرمانشاه اسـت. او مقدمات تنبور را نزد پدر خود آموخت و سال ها 
همنشـين و همراه با استادان بزرگ تنبور همچون سـيد امراالله شاه ابراهيمى، درويش 
امير حياتى و سـيدخليل عالى نژاد بود. فعاليت هاى هنرى و آثار او را مى توان به شـرح 
ذيـل نام بـرد:  خوانندگى و آهنگسـازى در گروه باباطاهر به سرپرسـتى سـيدخليل 
عالى نژاد در سـال 1374، آهنگسـازى در دسته آلبوم هاى بوى بهشـت 1375، روياى 
وصل 1377، عشق و مستى 1381، قصه گيسو 1387 با خوانندگى حسام الدين سراج، 
آلبوم شور مسـتى در سـال 1377، تشكيل 
گروه ارغنون به همراهى حسـام الدين سراج 
در سـال 1377، آلبـوم خم خانـه در سـال 
1388 كه در اين آلبوم علاوه بر آهنگسـازى، 
خوانندگـى آن را هـم برعهده داشـت و اين 
را به اسـتادان خود هوشـنگ ظريف، حسين 
عليـزاده، فرهاد فخرالدينـى، مرحوم رضوى 
سروسـتانى و صديـق تعريف كه سـال ها در 
محضـر آنها تلمذ داشـت تقديم كرد.  بانـگ اهورايى آخرين اثر رامين كاكاوند اسـت 
كـه مدتى اسـت منتشـر شـده. او آهنگسـازى و خوانندگى ايـن اثر را نيـز بر عهده 
داشـته  اسـت. اين آلبوم موسـيقيايى قطعات مسـت ميخانه ات، تك نـوازى در مقام 
مجنونى، مقام سـه جاران، سـماع، مجرانى، مناجات در مقام گله و دره، مات و حيرانم
و سـاقى ميخانه ام را براى علاقه مندان به موسـيقى عرضه كرده است.  رامين كاكاوند، 
خشايار كاكاوند، آبرادات كاكاوند و كوروش بزرگ پور به عنوان نوازندگان تنبور و سازهاى 
كوبه اى اين آلبوم هستند. به بهانه انتشار اين آلبوم موسيقى گفت وگويى با رامين كاكاوند 

ترتيب داده ايم كه در ادامه مى خوانيد. 

مى دانيم كه ساز تخصصى شما تنبور است آيا مى توان گفت بانگ اهورايى روايت  �
شما از موسيقى مقامى تنبور است، مقدارى درباره اين آلبوم توضيح دهيد. 

متاسفانه در كشور ما تلاش زيادى براى شناساندن موسيقى مقامى صورت نگرفته و 
موسيقى مقامى در كشور ما بسيار غريب مانده است و مردم ما با اين نوع موسيقى ناآشنا 
هستند و به همين دليل به مرور زمان اين مقام ها كه بازمانده تاريخ موسيقى كشورمان 
هست هر روز كم رنگ و كم رنگ تر مى شود و به دليل بى توجهى به اين المان زيبا، اساتيد 
موسيقى مقامى ما هر روز تعدادشان كمتر مى شود و در آينده نيز جايگزينى براى آنها 
ــيقى  ــت كه در چارچوب موس نداريم. در آلبوم بانگ اهورايى، تلاش من بر اين بوده اس
مقامى تنبور كارهاى جديد ارايه كرده باشم، براى اندك شنونده هاى اين نوع موسيقى و 

شايد راه كارى باشد براى علاقه مندان و هنرجويان موسيقى مقامى. 
آيا اين ساز در سال هاى اخير مهجور مانده؟  �

ــايد بهتر باشد كه بگوييم كمتر شنيده و ديده  نمى توان گفت كه مهجور مانده؛ ش
مى شود و علت آن هم نبود شرايط مناسب براى ارايه كار توسط اساتيد اين ساز و عدم 
سرمايه گذارى شركت ها و موسسات فرهنگى است؛ چون هيچ موسسه فرهنگى و هنرى 
حاضر به سرمايه گذارى در اين حوزه نيست و اين وظيفه مسوولين فرهنگى كشور است 
كه مى توانند با حمايت از تنبور و سازهاى مقامى ديگر و فراهم نمودن شرايط مناسب 

باعث شكوفايى هر چه بيشتر اين سازها شوند. 
در سـال هاى نه چنـدان دور شـاهد حضور نسـل طلايـى تنبورنوازانى چون  �

سيدخليل عالى نژاد، سيدامراالله شاه ابراهيمى و درويش اميرحياتى و... بوده ايم پس 
از آن نسل مى توانيم شاهد حضور نسل جديد و درخشانى در تنبورنوازى باشيم؟ 

با كدام پشتوانه و حمايت بايد اينچنين انتظارى را داشت مگر اين اساتيد كه شما نام 
برديد در زمانى كه در قيد حيات بودند چه حمايتى از آنها صورت گرفت و چه امكاناتى در 
اختيار آنها گذاشته شد كه بتوانند تجارب خود را به نسل جديد انتقال دهند. البته منظور 
من فقط اساتيد ساز تنبور نيست بلكه اكثر سازهاى مقامى كشورمان هست كه هر ساله 
شاهد از دنيا رفتن چندين تن از اين اساتيد هستيم كه بازمانده تاريخ موسيقى مقامى ما 
هستند و اين موضوع جبران ناپذير است. در زمينه ساز تنبور نوازندگانى هستند كه شايد 
بتوانند در آينده وارث آن نسل باشند اما بايد براى آنها شرايط و بستر مناسبى فراهم كرد. 

ما بيشتر شاهد گروه نوازى ساز تنبور هستيم تا تك نوازى آن، ظرفيت اين ساز  �
براى تك نوازى تا چه ميزان است؟ 

ــد در هر سازى دشوارتر از  ــاس بداهه نوازى و جواب آواز باش اصولا تك نوازى كه براس
گروه نوازى است چون تك نوازى مستلزم مهارت و آگاهى بيشتر در حوزه موسيقى است 
و تنبور نيز از اين قاعده مستثنى نيست. البته جواب آواز با تنبور براساس آواز رديفى بسيار 
مشكل است؛ چون پرده بندى در ساز تنبور به صورت نيم پرده است اما در موسيقى رديفى 
از ربع پرده بسيار استفاده مى شود و نبودن ربع پرده در ساز تنبور جواب آواز را بسيار مشكل 
مى كند. اما در اين خصوص كارهاى بسيارى صورت گرفته كه يكى از معروف ترين آن 
ــط استاد مرحوم سيدخليل عالى نژاد در آلبوم صداى سخن  تك نوازى و جواب آواز توس

عشق با خوانندگى آقاى شهرام ناظرى مى باشد. 
شما نيز در آثارتان به خصوص در آلبوم بوى بهشت تك نوازى و جواب آواز بسيار  �

زيبايى را با صداى آقاى سراج داشته ايد. 
بله تك نوازى داشته ام اما زيبا بودنش را نمى دانم! ! 

چرا شـاهد اين هسـتيم كه در اركسترهاى ايرانى از سـاز تنبور كمتر استفاده  �
مى شود؟ 

ــتفاده در هر اركستر جدى است؛ البته بايد  تنبور داراى قابليت هاى بالايى براى اس
آهنگساز، اين كار را انجام دهد كه هم توانايى اين كار را داشته باشد و هم قابليت هاى اين 
ساز را بشناسد و در اين زمينه مى توان به آهنگسازى استاد عزيزم فرهاد فخرالدينى در 
سريال روزى روزگارى در سال 1370 اشاره كرد كه ساز غالب در اين سريال به ويژه در 

تيتراژ آن تنبور بود كه آميزه اى بسيار زيبا از اين ساز و سازهاى ديگر بود. 
سـير علاقه مندى جامعه به موسيقى در دهه هاى اخير دايما در حال تغيير بوده  �

زمانى موسيقى سبك گلها، زمانى موسيقى پاس غربى و زمانى موسيقى سنتى و بعد 
از آن انواع پاپ و در اين اواخر هم موسيقى فاخر، اين تغييرات ناشى از چيست؟ 

بعضى از اين تغييرات ناشى از تنوع طلبى آدمى است. بخشى نيز مرتبط با تبليغاتى 
ــانه ها صورت مى گيرد و چيزى كه امروزه مشاهده مى كنيم  ــت كه در جامعه و رس اس
ــت و ده ها كانال فارسى زبان كه بيشتر آنان  ورود صدها كانال ماهواره اى به منازل ماس
ترويج دهنده موسيقى لس آنجلسى و موسيقى نوع سخيف غربى است و در رسانه  ملى 
ما دريغ از پرداختن و نشان دادن يك ساز ايرانى و بازتاب آن در جامعه. اين مى شود كه

روز به روز شنوند ه هاى موسيقى اصيل ما كمتر مى شود و گرايش به سمت موسيقى غربى 
و در كنار آن فرهنگ غربى بيشتر مى شود و چيزى كه بسيار باعث تاسف مى شود اين 
است كه ذايقه موسيقايى جامعه به تدريج دچار تغيير مى شود و شنونده ديگر نمى تواند 
ــاز ايرانى برقرار كند و آن را كسل كننده مى داند. در اين ميان  ــيقى و س ارتباطى با موس
ــيقى مقامى نيز مشخص است. در اين جا چه كسى مقصر است و چگونه  تكليف موس
مى توان جبران كرد و اين ظلم به فرهنگ كشورمان كه بازمانده تاريخ كشور ماست چه 

كسى بايد جوابگو باشد. 
نقش اساتيد در اين ميان چگونه بوده؟  �

اساتيد ما در اشاعه و ترويج موسيقى، نقش اساسى داشته اند و در سه دهه اخير به 
خصوص دهه 60 و 70 توانسته اند با كمترين امكاناتى كه در جامعه وجود داشته كارهاى 
بسيار خوب و ارزشمندى را ارايه نمايند و همچنين موزيسين هاى خوبى را پرورش دهند 
ــما نقش اساتيد در رسيدن موسيقى به موقعيت راكت كنونى باشد به  و اگر منظور ش
اعتقاد من كمترين نقش را داشته اند و حتى اساتيد ما بار مسوولين فرهنگى را خود در 

اين چند دهه به دوش كشيده اند. 
چرا در موسيقى، ما كمتر شاهد چهره هاى جديدى در حوزه هاى مختلف اعم از  �

نوازندگى ، آهنگسازى و خوانندگى هستيم؟ 
بخشى از آن برمى گردد به شرايط جامعه امروزى ما و بخشى ديگر به خود موزيسين 
ما. در سال هاى نه چندان دور استادانى چون على اكبرخان شهنازى، احمد عبادى، حسن 
كسايى، جليل شهباز، پرويز ياحقى، فرامرز پايور و... . در نوازندگى استادان آوازى همچون 
غلامحسين بنان، محمودى خوانسارى، تاج اصفهانى، اديب خوانسارى، اكبر گلپايگانى، 
ــبك و شيوه جدا چه در  ــجريان و... هركدام داراى س ايرج خواجه اميرى، محمدرضا ش
خوانندگى يا نوازندگى بودند هرچند بسيارى از آنان در كنار هم بودند ولى هيچ گاه به 

دنبال تقليد از هم يا حتى از استادان خود نبودند. 
ولى بخشى از هنر تقليد است...  �

بله، ولى تقليد هم مرزى دارد. در اين چند دهه اخير چرا صداى جديدى در عرصه آواز 
نداشته ايم؟ چون امروزه بيشتر هنرجويان آواز به دنبال الگوبردارى از صداى استاد شجريان 
ــجريان زياد شده كه تشخيص دادن  ــتاد ش بوده اند و اكنون به قدرى تقليد از صداى اس

صداى آنان در ابتداى آوازشان براى مردم ممكن نيست و در نوازندگى نيز چنين است. 

چرا اينچنين است؟  �
مهم ترين علت، نبودن فضاى نقد و نپرداختن به آثار هنرمندان از طرف رسانه ها و 
ــت كه حاضر نيستند در اين راه زحمت  ــل امروزى اس علت ديگر، راحت طلب بودن نس

زيادى بكشند و به قولى مى خواهند زود مصرف شوند. 
برخى بر اين باورند كه موسيقى ما به يك نقطه ثابت رسيده است آيا موسيقى  �

ما نياز به تغييرات دارد؟ 
ــت اما در  تغيير همواره در طول زمان و در تمامى امور فرهنگى و هنرى بوده و هس
ــيقى ما اين تغييرات همواره خيلى كند بوده و علت آن هم اين است كه هيچ گاه  موس
به طور جدى به موسيقى در ايران پرداخته نشده است. تغيير وقتى به وجود مى آيد كه 

مورد توجه واقع شود و نقد قرار بگيرد و رقابت ايجاد شود. 
اين توجه بايد از جانب چه كسى باشد؟  �

ــى است؟ مسلما از طرف مسوولان  ــورهاى ديگر اين توجه از جانب چه كس در كش
ــوول و ارگانى از  ــور ما هيچ مس ــور و بخش هاى خصوصى، اما در كش فرهنگى آن كش
موسيقى حمايت نمى كند و اين يك درد است. در كشور ما هيچ كس در حوزه موسيقى 
احساس مسووليت نمى كند. من معتقدم تا زمانى كه ديد مسوولان نسبت به موسيقى 

عوض نشود در موسيقى هم تغييرى ايجاد نمى شود. 
در ايران كمتر شاهد حضور يك گروه ثابت هستيم كه سال هاى زيادى كنار هم  �

فعاليت كنند. چرا موزيسين هاى ما نمى توانند در قالب يك گروه براى مدتى طولانى 
كنار هم كار كنند؟ 

به دلايل مختلفى اين اتفاق مى افتد كه علت عمده آن نبودن برنامه ها و جشنواره هاى 
موسيقى در سطح كشور است؛ چون فعاليت و تداوم يك گروه مرتبط با داشتن اجراهاى 
آن گروه مى باشد و بيشتر گروه هاى موسيقى در كشور ما در سال، بيش از چند اجرا ندارند. 
دليل ديگر به زياده خواهى افراد در گروه ها برمى گردد و همين امر باعث جدا شدن افراد 
در گروه ها مى شود. البته بودند گروه هايى كه چندين دهه در كنار هم فعاليت مى كردند، 
ــت پايور هم به فعاليت خود ادامه  همانند گروه پايور؛ گروهى كه حتى تا پس از درگذش

دادند. به اعتقاد من اختلافات موجود در گروه ها به دليل نبود يكدلى و يكرنگى است. 
گروه شما (ارغنون) چگونه شكل گرفت آيا هنوز فعاليتى دارد؟  �

ــال 1377 بعد از انتشار آلبوم بوى بهشت با همكارى هنرمند  گروه ارغنون را در س
گرامى، آقاى سراج تشكيل داديم. هدف اين بود گروهى را با سازهاى جديد و با محوريت 
تنبور ايجاد كنيم به نام گروه سازهاى شرقى كه در كنار تنبور از سازهاى عود، باقلاها، 
طبلا و دف استفاده شود و نتيجه آن انتشار آلبوم روياى وصل بود كه مورد توجه بسيارى 
از اهل فن و مردم واقع شد و در ادامه سازهاى كمانچه، نى و تنبك به گروه اضافه شد. 
اجراهاى مختلفى را نيز در داخل كشور و كشورهاى ديگر مثل فرانسه، آلمان، انگليس، 
ــيه و بسيارى ديگر از كشورها داشته ايم و آخرين اجراى ما نيز در شهريور  تركيه،  روس

امسال در تالار وحدت براى كمك به زلزله زدگان آذربايجان بود. 
آيا براى اجراى كنسرت هاى شما در داخل كشور تاكنون مشكلى به وجود نيامده؟  �

متاسفانه برگزارى كنسرت در كشور ما بسيار دشوار و مشكل است از گرفتن مجوز از 
ارشاد تا گرفتن سالن اجرا و مجوز از حراست و... و بعد از آن نيز هميشه نگران از اينكه 

زمان اجراى كنسرت لغو نشود.؛ البته اين اتفاق در كرمانشاه براى گروه ما افتاد. 
چه اتفاقى؟  �

دو سال پيش از گروه  ما، براى اجراى كنسرت در كرمانشاه دعوت شده بود و قرار بود 
كه تمامى درآمد حاصل از آن براى كودكان بى سرپرست در كرمانشاه هزينه شود، گروه 
به همراه آقاى سراج به كرمانشاه رفتيم اما در روز اجرا در مسير رفتن به سالن به ما خبر 
دادند كه عده اى با زنجير و قمه و پيت هاى بنزين به محل اجراى كنسرت رفته و در سالن 
را با زنجير قفل كرده اند و به مسوولين سالن و مردمى كه آنجا بوده گفته بودند كه اگر 
در اين مكان كنسرتى اجرا شود اين سالن را به آتش مى كشيم. واقعيتش ما تا نزديك 
سالن رفتيم و بعد از ديدن اين صحنه جرات نزديك تر شدن را نداشتيم و مسوولين ما 
ــيديم كه به هتل برگرديم؛ چون نگران بوديم كه اتفاقى  را از آنجا بردند و حتى ما ترس
پيش آيد و در نهايت اجرا كنسل شد در صورتى كه هفته قبل از آن يك گروه موسيقى 
پاپ چندين شب در كرمانشاه اجرا داشته اند و هيچ اتفاقى نيفتاده بود. ما كه نمى خواهيم 
اشاعه دهنده موسيقى جدى و به قول آقايان، موسيقى فاخر باشيم، با ما اين گونه برخورد 
مى كنند و واقعا موسيقيدان هاى ما هستند كه باز با اين شرايط حاضر مى شوند موسيقى 
ــيقى در آن  ــور ديگرى اين اتفاقات بيفتد، موس را ادامه دهند. باور كنيد اگر در هر كش

كشور محو مى شود! 

گفت وگو با رامين كاكاوند 
خواننده و آهنگساز آلبوم «بانگ اهورايى» 

در غربت
سـاز تنبور

 محمدرضا درويشى  عليرضا اميرحاجبى
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پرويز براتى.مرتضى محسن پور

به پايان يك قرن هجري شمسي 
ــويم. دهه  ــك مي ش ــر نزدي ديگ
پاياني هر قرن دهه سوگ و آتش 
بازمانده است، چراكه بزرگان هنر 
قرن بيشترشان سر به سينه خاك 
مي سپارند و آنچه كه بازمي ماند، آتشي است كه از اجاق نهادشان به يادگار است.  
ــعل دار خوبي است كه مي تواند آتش بازمانده را به قرن بعد  «رامين كاكاوند» مش
ــياري به «نرخ  ــه به آن براي بس انتقال دهد چراكه در اين دوران كه هنر و انديش
روز» و «نرخ باد» شده، قلندران درشت استخوان اين وادي در كنار گود خنجر به 
قلب رويايشان مي زنند و گوشه گير شده اند، در فركانس هاي ماهواره هر گريخته از 
خانه تنبور و دف و ني به دستي را، استاد موسيقي اعلام مي كنند يا نخبه هنري!  
رامين كاكاوند بدون هياهو، در زاويه خانه خويش به صدايي انديشيده كه او را تا 
مرحله ارتباط با عالم بالا پيش برده و آنچه كه ذهنش و فطرتش به آن رسيده را 
در چارچوبي كوچك و زيبا با نام «بانگ اهورايي» ايجاد كرده و به جامعه ارايه داده 
ــترگ و ريشه دار در سرزمين ايران است كه  است.  مناجات خواني، هنري بس س
ــاله را دربر مي گيرد و ارتقاي آن از صرف هنر آوازي، به قالب  تاريخي چندهزارس
ــاز و آواز و درآمدنش نيز ريشه اي كهن و اساطيري دارد. بينديشيم به  تركيبي س
ــفنديار دو قهرمان كياني ايرانيان كه هر دو در خوان چهارم  ــتم و اس مناجات رس
آزمون و آزمودگي خويش بنا به روايت فردوسي در بهين نامه باستاني اش، شاهنامه، 

چگونه با تنبور به نيايش يزدان و مددخواهي از او مي پردازند. يكي براي باطل كردن 
جادوها و ديگري براي ياري خواستن در جهت پيروزي در رزم. ز شعله هاي جواله 
كياني است كه ما آن را به جوانان نياموخته ايم و فرصت هاي پژوهشي در اين باب 
ايجاد نشده كه بخواهيم، بدانيم اين گونه نغمات ريشه در كجا دارند؟  به هرسان، 
كاكاوند خواسته يا ناخواسته، دانسته يا نداسته، روي به كاري آورده كه در اين زمانه 
موسيقي بي هويت، مناجات خواني باهويت و پر از معاني عارفانه اي را به بازار ارايه 
كرده كه چون گلي در مرداب، خودنمايي مي كند و اميد است كه مركز موسيقي 
حوزه هنري، الگويي شايسته را با حمايت هنرمند، به جامعه هنري شناسانده.  اين 
اثر كه داراي هشت قسمت است و براساس ارتباط درست آهنگساز با محتواي شعر 
شاعر بزرگ كرد «صالح ماهيدشتي» كه عارف شهيري است شكل يافته، دو بخش 
ــش بخش باكلام. در بخش سوم گويي كاكاوند، چونان قهرمان  بي كلام دارد و ش
افسانه اي رستم، از درد هنر در اين دوران بي هنر به درگاه خداوند مي نالد كه: آواره 
ــتم، به من بنگر، من آن آواره ام. و در بخش پنجم به همان سياق دوران كهن  مس
ــاعر به ستايش دل و درون خويش مي پردازد و سخنان پندآموز زيبايي  از زبان ش
به شنونده اش منتقل مي كند؛ اينكه دل انسان يك پارچه نور است نه چيز ديگر 

ــد ظلمت و سياهي قرار گيرد.  در مجموع در پنج اثر مناجات خواني  كه جاي رش
ــه جا ران، حيرانم و ساقي  ــت ميخانه ات، فرد واحدي (يكتايي)، س با نام هاي مس
ــت و  ميخانه ام، هماره تلاش پديدآورنده بر اين بوده كه به زيبايي، با دركي درس
برداشتي خوب از هستي، موسيقي نابي ارايه كند كه سمت و سوي مخاطب را به 
درگاه حضرت باري تعالي بكشاند و «آتشي عاقل» از هنر و درك معنوي افروخته 
كه هر شنونده اي را به پناه و كنار خويش مي خواند.  كاكاوند بسيار انديشه گرانه، 
ــته، ضمن بهره بردن از مقامات كهن كردي  تلاش كرده تا در راهي كه مي خواس
ــت واژه اي يافته و به اشتباه قطار  چونان قتار (گامت + آر كه در طول زمان فراگش
ــماع، خان اميري، ساروخاني، گِلهَ وه دَرَه،  ــند) مجنوني باريه، سه جار س مي نويس
شاه خوشيني و با افزودن شيوه هاي آوازي رديف و استفاده از ادواتي چون قاشفك، 
تنبك و دهل و دف – كوزه به يك تعريف خوب براي ايجاد يك هارموني مناسب 
و الگويي و همين طور ريتم سازي انديشمند برسد، در  اين ارايه كه مدت زمان كلي 
توليد را به استانداردهاي بين المللي 45 دقيقه نزديك كرده موفق عمل كرده، فقط 
در يكي، دو بخش ايرادهاي صدابرداري، ويژگي هاي اثر را ضربه زده است و به نظر 
من بهتر بود بخش پنجم «اي دل» در ابتداي اثر قرار داده مي شد، سپس مقام سه 
ــد و بعد از بي كلام اول، مست ميخانه ات و ساير آثار مي آمد  جاران قرار داده مي ش
تا، سير زيبايي به لحاظ سفر معنوي و مناجات خواني و سير دروني پديد مي آمد، 
گرچه با اين ضعف اندك هم اثر همچنان پرقدرت است و رسانه ملي كشور مي تواند 

به مناسبت هاي گوناگون به ويژه  در ماه رمضان از آن بهره بگيرد.

نوشته اي بر «بانگ اهورايي» اثر رامين كاكاوند
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